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مولاوردی: 
قوانین حقوقی برای افزایش جمعیت 

سالمندان در ایران آماده نیست
ایســنا: دســتیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق  �

شهروندی گفت: جمعیت پیر ایران رو به افزایش است؛ 
این در حالی اســت که قوانیــن حقوقی هنوز برای این 
افزایش جمعیت و مســائل حقوقی حول این موضوع 
آماده نیســت. شــهیندخت مولاوردی ادامه داد: برای 
ســال ۲۰۴۰ که جمعیت سالمندان کشــور از کودکان 
بیشــتر خواهد بــود، باید از همین حالا آماده شــد و با 
اصلاحات مورد نیاز در نظام های سلامت و بهداشتی و 
حقوقی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی به پیشواز آن 
رفت. مولاوردی گفت: سازمان های بیمه گر  باید پوشش 
کافی و مناسبی برای ســالمندان از لحاظ قدرت خرید 
دارو، انجام عمل های جراحی مورد نیاز، تهیه وسایلی 
از قبیل عصا، ویلچر و ســمعک و... در نظر بگیرند که 
از ابتدایی  و ضروری ترین نیازهای ســالمندان است. او 
افزود: بیشتر ساکنان خانه های سالمندان را زنان تشکیل 
می دهند که علاوه بر بالابودن ســن امید به زندگی در 
زنان به نسبت مردان، میراث زوجه از زوج مطابق قانون 
مدنی نیــز در این وضعیت مؤثر اســت و اغلب موارد 
فرزندان به راحتی با پرداخت سهم یک هشتمی مادر، او 
را راهی خانه های سالمندان می کنند که بازنگری در این 
موارد که نص صریح قرآنی هم ندارد، ضرورت می یابد. 
دســتیار ویژه رئیس جمهوری در حقوق شــهروندی با 
اشــاره به اینکه مبلمان شــهری ما مناسب سالمندان 
نیست گفت: معابر و مبلمان شهری نیاز به ایمن سازی 
مناسب دارد تا سالمند بتواند با خطر کمتری تردد کند. 
فروشگاه ها، معابر، اتوبوس ها باید به سالمندان همراه 
با ویلچر و شرایط خاص سرویس و خدمات دهد. حق 
شــهروندی سالمندان اســت که حضورشان در سطح 
شــهر تسهیل شــود و حذف نشــوند. اینکه در وسایل 
حمل ونقــل عمومی جای ویژه ای به ســالمندان داده 
شود، در مجامع عمومی به فضاهای امن آنها فکر شود 
تا خانه نشــین نشوند و افســردگی و بیماری های دیگر 
آسیب های بیشتری به آنها وارد نکند، در یک کلام حق 
بر شــهر و حق بر حمل ونقل عمومی حق شهروندی 
آنهاست، که این حقوق فصل مشترکشان با زنان و افراد 
دارای توانایی های خاص هم هســت. او در همین باره 
گفت: بســیار ضروری است که سالمندان به سرویسی 
آســان برای دریافت خدمات مورد نیازشــان دسترسی 
داشته باشند تا زمانی که فرزندی ندارند یا فرزندانشان 
وقت کافی ندارند، برای رفع مشــکلات و نیلزهایشــان 

بتوانند از مرکزی امن و در دسترس کمک بگیرند. 

نگاه
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در زندان کودتاچیان
بنابراین در فشار به مصدق با انگلیس ها هم داستان 
شدند و سرانجام نقش اول را در کودتا بر عهده گرفتند. 
اگر مصدق به آمریکایی ها اعتماد داشت، چرا هیچ یک 
از پیشــنهادهای آنان را نپذیرفت؟ او می خواســت از 
همان شــکاف اندک و رقابت بین دو قدرت، به نحوی 
که مغایر با حق حاکمیت ملت نباشد، به نفع جنبش 
ملی بهره برداری کند که نتیجه ای در بر نداشت. اعتماد 
و اتــکای او، بی تردید بر ملت بود. به احتمال زیاد، اگر 
مجموعه همکاران و دستگاه های زیرمجموعه دولت 
او هوشــیاری داشــتند و مراقبت جــدی و دقیق تری 
می کردند، کودتا موفق نمی شــد. تعیین سهم شخص 
مصــدق در این غفلت و دســت کم گرفتن خطر کودتا، 

محتاج بررسی دقیق تر است. 
 چــرا در ۲۹ مرداد ســال ۱۳۳۲ مــردم مثل  �

ماجرای ۳۰ تیر ســال ۱۳۳۱ به میدان نیامدند و از 
دکتر مصدق حمایت نکردند؟ 

چون مانند دفعات قبل، به موقــع از مردم دعوت 
نشد به خیابان ها بیایند. در ۲۹ تیر سال ۳۱، نمایندگان 
نهضت ملی در مجلس از مردم خواستند در اعتراض 
به عزل دکتر مصدق و انتصاب قوام، به خیابان ها بیایند 
و تظاهــرات کنند. آیت االله کاشــانی هم بیانیه داد و از 
مردم خواست به خیابان ها بریزند و شخصا هم تهدید 
کرد که در اعتراض به این اقدام غیرقانونی، کفن پوش 

به خیابان ها خواهد آمد. 
در نتیجــه، با وجــودی که نظامیــان و تانک های 
خیلی بیشــتری بــه مقابله با مردم آمدند، ســرانجام 
شکست خورده عقب نشــینی کردند. در ۲۸ مرداد ۳۲، 
مردم و رهبران غافلگیر شــدند. روز بعد از شکســت 
کودتای ۲۵ مرداد، خیابان ها به اشــغال مردم درآمد. 
حضور مأمــوران حکومت نظامی هــم در خیابان ها 
پررنــگ بــود؛ بنابراین چنان که اســناد کودتا نشــان 
می دهــد، کارگردانــان کودتا آماده پذیرش شکســت 
می شــدند؛ اما تندروی هــا و افراط گری هایی صورت 
گرفت و مستمســک به دســت ســران کودتــا داد تا 
در مــردم و به ویــژه روحانیــون و نظامیــان، با فوری 
قلمدادکردن خطر تسلط کمونیست ها بر کشور، تولید 
هراس کنند. چنان که هندرسون، سفیر آمریکا، در دیدار 
با دکتر مصدق، نســبت به امنیــت نیروهای آمریکایی 
هشــدار داد. دکتر مصدق هم که خطر کودتا را منتفی 
می دید، برای جلوگیری از سوءاســتفاده از آشوب ها، از 
طرفداران خود خواســت به تظاهرات پایان دهند. در 
نتیجه، خیابان ها از مردم خالی شد و تعداد تانک ها و 

نیروهای نظامی هم در سطح شهر کاهش پیدا کرد. 

شــیرین کریمی: فریدون توللی از نسل اولِ شاعران 
پــس از انقلاب مشــروطه بود. ســال های نوجوانی 
او ســال های پایانی جنگ دوم جهانی بود. در طول 
عمرش، شــاهد رفتن رضاشاه، اشغال ایران از سوی 
متفقیــن، ســلطنت محمدرضاشــاه، برآمدن حزب 
توده، نهضــت ملی، کودتــای ۲۸ مــرداد ۱۳۳۲ و 
انقلاب اســلامي در ۱۳۵۷ بود. شعر سیاسی پس از 
انقلاب مشروطه در ایران رواج یافت. توللی به تأثیر 
از نیما یوشــیج به شعر نو روی آورد. نیما از سیاست 
رویگردان بود و فریدون آغازگر شعر نوی سیاسی در 

ایران شد.
در دهه ۲۰ و ۳۰ شمســی، چهار خاندانِ  صاحب 
قدرت در عرصه سیاسی در شیراز بود؛ خاندان بزرگ 
«قشقایی « که مخالف سلطنت و حضور انگلیسی ها 
در ایــران بودند، خاندان «قوامی» که به شــکل آبا و 
اجدادی حاکم فارس و مدافع منافع انگلیس بودند، 
خانــدان «نمازی» که از اعیان فارس و فعال در امور 
بازرگانــی و تجاری بودند و خانــدان «حکمت» که 
بیشــتر در مناصــب حکومتــی و نمایندگی مجلس 
سمت داشتند. از این چهار خاندان، فقط قشقایی ها 
موافــق ملی شــدن صنعت نفــت بودنــد. در میان 
قشــر روحانیون شــیراز هم دو خانــدان «محلاتی» 
و «فال اســیری» از موافقان دولــت دکتر مصدق و 
ملی شــدن صنعت نفت بودند و روحانی پرآوازه ای 
به نــام «ســیدنورالدین» نیز از مخالفان سرســخت 
دولت مصدق در شــیراز بود۱. در میان این بازیگران 
قدرتمنــد، فریدون توللی که پیشــینه خانوادگی اش 
به ایل قشــقایی بازمی گشت، از طریق روزنامه نگاری 
و سرودن شــعر و فعالیت های سیاســی به یکی از 
قوی ترین بازوان حامی اصلاح طلبانِ نهضت ملی در 

ایران تبدیل شد.
آذرمــاه ۱۳۲۳، دفتــر حــزب تــوده در خیابــان 
لطفعلی خان زند در شیراز تأسیس شد و مدتی بعد، 
دفتر حزب به باغچه باصفایی در چهارراه زند (محل 
کنونی سینما ایران) منتقل و فریدون توللی ۲۰ساله 
نیز مانند اغلب روشــنفکران و نویسندگان و شاعران 
آن زمان، همراهِ شــاخه حزب توده در شــیراز شــد. 
هرروز عصر در مقابــل دفتر حزب توده، بالای محل 
پخش مطبوعات، شــعرهای فریدون را با آهنگ در 
بلندگو می خواندند۲. فعالیت حزب توده در شــیراز 
که منطقه نفوذ انگلیس ها بود، حادثه پرسروصدایی 
بود و بیشــتر حمله های حزب توده در شیراز، در این 

زمان متوجه بزرگ مالکِ فارس، ابراهیم قوام، بود۳.
زمانی که ســران حزب توده به دســتور سفارت 
شــوروی از شــورش فرقــه دموکــرات آذربایجان 

پشتیبانی بی چون وچرا کردند، گروهی از روشنفکران 
کــه به اصلاح طلبان مشــهور بودنــد، از حزب جدا 
شــدند؛ فریــدون توللــی، جــلال آل احمد، رســول 
پرویــزی و خلیل ملکی از جمله انشــعابیون بودند. 
صــادق هدایت نیز که به دلیــل کارهای فریدون در 
باستان شناســی و فولکلور به او علاقه داشــت۴، در 
همان زمان، خشــمگین و مأیوس از فضای سیاسیِ 
موجود، در نامه ای به فریدون نوشــت: «خیانت دو، 
ســه جانبه بود. حالا، توده ای ها خودشان را گُه مالی 
می کنند که اصــل واقعه را بپوشــانند. به هر حال، 
باید ... خودمان را قاشــق قاشــق بخوریــم و به  به 
بگوییم۵» فریدون توللی درباره انشــعابش از حزب 
توده نوشــت: «المنت الله که از این شعبده جستیم». 
مجموعه مقالات طنز سیاســی  او که تا آن زمان به 
شکل پراکنده در روزنامه های مختلف نوشته بود، در 

سال ۱۳۲۴ با عنوان «التفاصیل» منتشر شد.
توللی با زبــانِ ادبیات در جســت وجوی عدالت 
بود و به گفته خودش می دید که «دســتگاه قضائی 
با نقض آن بی طرفی که شایســته دســتگاه قضاوت 
است، عدالت را از جهت شــکنجه آزادگان، فرمانبر 
سیاســت کرده اســت۶» و همان طور که در صدای 
شیراز نوشــته بود، صداقت و صراحت را شعار خود 
قــرار داده بود۷. مقالــه «نفــت» را در همان زمان 
نوشت و در حمایت از قیام ملی ۳۰ تیر و کودتای ۲۸ 
مرداد ۱۳۳۲ سه قطعه شــعر سرود. اغلبِ مقالاتِ 
روزنامه صدای شــیراز از ســال ۱۳۲۸ تــا ۲۸ مرداد 

۱۳۳۲ به قلم فریدون توللی است۸.
طرح اولیه کودتا علیه دولت مصدق در خردادماه 
۱۳۳۰ به دست وزارت خارجه انگلستان ریخته شده 
بود۹. چند روز بعد، دکتر مصدق مورد حمله اقلیت 
مجلس شانزدهم قرار گرفت. در ۲۳ شهریور ۱۳۳۰، 
آیت االله کاشــانی از مردم سراســر کشور خواست در 
آن روز بــه حمایت از دکتر مصــدق تظاهرات کنند. 
اخبار به شیراز رسید و سید نورالدین در مسجد وکیل 
در یک ســخنرانی اعلام کرد مردم از تظاهرات پرهیز 
کنند۱۰. در پی این ســخنرانی و کارشــکنی های سید 
نورالدین علیه نهضت ملی، فریدون توللی اشــعار و 
مقالاتــی انتقادی علیه مخالفان دولت دکتر مصدق 
 نوشــت. شعري علیه ســید نورالدین سرود و انتشار 
این شــعر و تکرار بیت هایی از آن از زبان کودکان در 
کوچه و خیابان باعث خشم هواداران سید نورالدین 

و مخالفان مصدق شد۱۱.
در تاریــخ ۲۱ مهر ۱۳۳۰، به عبدالحســین ادیبی، 
مدیر روزنامه صدای شیراز و فریدون توللی، نویسنده 
آن روزنامه، موقع خروج از دفتر روزنامه حمله شــد 
و حدود یک ســاعت این دو نفر مــورد ضرب وجرح 
شــدید قرار گرفتند. در پی این حادثه، مدیران جرایدِ 
اصلاح طلبِ شــیراز اعتراض کردند. چند روز پس از 
این حوادث، اسماعیل قوامی، ملقب به فروغ الملک، 
از ریاســت شهربانی شــیراز برکنار و به مقام ریاست 
بازرسی شهربانی کل کشور منصوب شد و مخالفت 
آشکار خود را با دولت مصدق اعلام کرد۱۲. شهربانی 

با حمایت فروغ الملک قوامی، در حمله به توللی و 
ادیبی و انتشار شب نامه ای علیه این دو نفر همکاری 
داشت۱۳. به منزل توللی نیز حمله شد و شیشه های 
منزل او شکسته شد و گفته شده است که مهاجمان 
قصد آتش زدن منزل توللی را داشــتند۱۴. پس از این 
حــوادث، در تاریخ اول آبــان ۱۳۳۰، اعضای انجمن 
روزنامه نگاران فارس در منزل توللی گرد هم آمدند 
و بــه محدودکــردن آزادی قلم اعتــراض کردند و 

بیانیه ای را منتشر کردند۱۵.
در اردیبهشــت ماه ۱۳۳۱، انتشــار روزنامه ارگان 
حزب برادران با نام «شــفق شــیراز» آغاز شد. حزب 
برادران منتســب به ســیدنورالدین بود و ادبیات این 
نشــریه متأثر از ادبیات سیاســی فدائیان اسلام بود. 
روزنامه شــفق شیراز در شــماره پانزدهمش نشریه 
«صدای شــیراز» را «صدای آمریکا» و فریدون توللی 
را «میرزا قشمشــم»، «شاعر میلی»، «مزلف»، «چاکر 

دزد» و «جاسوس اجانب» نامید۱۶.
در تهــران قیام ملی ۳۰ تیــر ۱۳۳۱ رخ داد، دکتر 
مصدق به مقام نخســت وزیری بازگشت و در شیراز 
اصلاح طلبــانِ حامی نهضت ملی برای پشــتیبانی 
از دولــت مصــدق و پیگیری اصلاحات اساســی و 
موضوعات عام المنفعه و احتیاجات محلی «جبهه 
طرفداران ادامه نهضت ملی در فارس» را تشــکیل 
دادند، فریدون توللی از اعضای اصلی این جبهه بود 

و بعد به رهبری جبهه انتخاب شد۱۷.
پــس از قیام ۳۰ تیــر ۱۳۳۱ مظفر بقایــی نیز در 
تهــران راه خود را از نهضت ملی جــدا کرد و «یک 
روز عصــر جماعت داشــتند کارهای عــادیِ حزب 
زحمتکشــان ایــران را می گرداندنــد کــه یک مرتبه 
هجومی می شــود، جماعتی از چاقوکشان می ریزند 
توی حــزب و حضرات را با پس گردنــی از درِ حزب 
بیــرون می کنند۱۸». دو روز بعــد از این حادثه حزب 
«نیروی ســوم» تأســیس شد که از یک  ســو در برابر 
حزب توده و از ســوی دیگر در برابر مظفر بقایی بود 
و به طورکلــی از ملی شــدن صنعت نفــت و دولت 
مصدق حمایت می کرد. دفتر حزب نیروی ســوم در 
شیراز در خیابان قاآنی کهنه (شمالی) در ساختمانی 
روبه روی مدرســه حاج قوام قرار داشــت و فریدون 
توللی مسئول تشــکیلات حزب در شیراز و از جمله 

نویسندگان روزنامه حزب نیروی سوم بود۱۹.
در فروردین ۱۳۳۲ شــهر نــاآرام بود و موافقان و 
مخالفان دولت دکتر مصدق هر دو ســخت در حال 
فعالیت بودند، حمایت و پشتیبانی از سطح احزاب و 

تشکل ها فراتر رفته بود و ...
ادامه در صفحه ۱۹

نگاهي به زندگي فریدون توللي

شاعر در شیرازِ  پس از کودتا
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